
17   PEZHVAK®-110   (August, 2000)                                                                                                                                                   DESIGN &  COPYRIGHT BY: PEZHVAK  CORP.

صدمات ناشى از ورزش

صدمات ناشى ازكار

:ìتشخ{ص و معالجه
كمر درد* سر درد         *
 شانه درد* گردن درد    *
 زانو درد*
 صدمات ناشى از  كار*
 ناراحتى هاى ناشى از تصادفات  رانندگى*

ناراحتى هاى ناشى از
تصادفات رانندگى

اكثر ب{مه ها  از جمله مد|كر پذ|رفته مى  شود
براى كسانى كه ب{مه ندارند تسه{لاتى در نظر

گرفته شده است

M
er

id
ia

n

Ultimate Health
Chiropractic

(408) 971-9999
259 Meridian Ave., #11

San Jose, CA 95126
(Rose Garden / Midtown Area)

دكتراصغر عبادتدكتراصغر عبادت
كا|روپراكتور 

Dr. Jay Ebadat, D.C.
• Qualified Medical Examiner
• Industrial Disability Examiner
• Member California Chiropractic Assoc.
• Palmer West Graduate

در نخست{ن كنفرانس مطبوعاتى

گوگوش: ج{ره من ازانقلاب
 ۲۰ سال ممنوع{ت خروج بود!

كه فرودگاه ها بستـه شـد و اعـلام كـردنـد كـه اگـر مـن بـه
ا|ران بروم اعدامم مى كنند, چون گفته اند كه من ساواكى
هستم. هر كـسـى خـودش مـى دانـد كـه چـكـار كـرده و چـه
نكرده, پرونده اش سف{داست |ا زرد. من از آنجا|ى كه
مى دانستم كه ه{ـچ مـسـالـه اى بـا هـ{ـچ كـس و هـ{ـچ كـجـا
نداشتم و در ضمن فشارعصـبـى و الـتـهـابـى كـه آن زمـان
براى همه موجود بود, باعث شد كه بلاتكل{n بمانم.

شش ماهى درآمر|كا ماندم ولى نه مى تـوانـسـتـم بـرنـامـه
اجرا كنم, نه بمانم و نه برگردم. نه پولى داشتم و خ{ـلـى
وضع بغرنجى داشتم. اما بالاخره فكر كردم من كـه دارم
ا|نجا ذره ذره مى م{رم با ا|ن فشارى كه روى من است و
ا|ن التهابى كه دارد ذره ذره مـرا از بـ{ـن مـى بـرد. پـسـرم
|ك گوشه  دن{ا, پدر و مـادرم در ا|ـران, بـرادرهـا|ـم هـم
هم{ن جور. در نت{جه |ك روز تصمـ{ـم گـرفـتـم بـه ا|ـران
بروم. هرچه به من گفتند كه اگر بروى ممـكـن اسـت در

 بـرا|ـمًهمان فرودگاه اعدام انقـلابـى شـوى, د|ـگـر اصـلا
اهم{ت نداشت و گفتم اگر قرار است بم{رم, بهتر است

|ك جا راحت بشوم.
در اواخر ارد|بهشت |ا اوا|ل خرداد ۱۳۵۸, |عنى درست
در پرالتهاب  تر|ن روزهاى انقلاب به ا|ـران بـرگـشـتـم و
وقتى در فرودگاه مهرآباد پاسپورتم را به |كى از پاسدارها
دادم, اول نگاهى به پـاسـپـورت كـرد و گـفـت: «ا|ـن كـه
اعدامى است!». گفتم پس تمام شد و اشهدم را خواندم.
ولى بعد از پنـج دقـ{ـقـه پـاسـپـورت مـن را آوردنـد و مـهـر
ورود زدنـد و چـمـدان هـاى مـن را روى بـاربـنـد تـاكـســى
انداختند و گفتند: «خانم اول |ك چ{ز سرت كن, چون
مردم ب{رون مقدارى ه{جانات انقـلابـى دارنـد و ممـكـن

 بــاورًاسـت شـمـا را بـشـنـاسـنـد واذ|ـتـت كـنــنــد» واقــعــا
نمى كردم زنده ام و دارم راحت به مملكت بر مى گردم.

از آنجا|ى كه هم{شه دلم با خدا بود و جز او به ه{چ چ{ز
توكل نداشتم, فكر مى كنم هم{شـه بـه مـن كـمـك كـرده

است.
به منزل مادرم آمدم, چون خانـه مـن بـه عـنـوان خـانـه بـى
صـاحـب در اخـتـ{ـار كـمـ{ــتــه بــود و قــرار بــود خــوابــگــاه
دانشجو|ان بشود ولى فرداى آنروز دادستانى خانه ام را

پس داد.

خبرنـگـار د|ـگـرى از گـوگـوش پـرسـ{ـد: آ|ـا زنـدانـى هـم
شدى?

گوگوش جواب داد: آنقدر كوتاه بود كه خجالت  مى كشم
در مقابل ا|ن همه انسان ها|ى كه در مملكت ما به زندان

 مملكت زندان رفته هاست, بگو|م كه |كًرفتند واصلا
ماه زندان بودم. ولى نه شكنجه اى شـدم و نـه نـاراحـتـى
برا|م پ{ش آمد. فقط اوا|ل جنگ |ك ماه نگهم داشتند

و بعد آزادم كردند.

|كى از خبرنگاران از گوگوش سئوال كرد:
شا|عه اى هست كه آقاى خاتمى اجازه دادند كه شما به
خارج ب{ائ{د و برنامه اجرا كن{د, ا|ن شا|عه تـا چـه حـد
صح{ح است? و دوم ا|نكه ممكن است بفرمـا|ـ{ـد خـود

گوگوش به خودش چگونه نگاه مى كند?
 نه آقاى خاتمى و نـه جـمـهـورىًگوگوش پـاسـخ داد: اولا

اسلامى ه{چ دخالتى و ه{چ اطلاعى از تصم{ـم مـن بـراى
آمدن به خارج ندارند و ه{چ توص{ه اى نشده است. ا|ن
ًتصم{مى است كه من و شوهرم گرفت{م و فقط احـتـمـالا 
مى توان{د پاسپورتى را كه براى من صادر شده است به
حساب  «دو خرداد»  بگذار|د. گوگوش را هم بگذار|د

▲دنباله مطلب در صفحه ۲۱ ▲ ▲

 گوگوش (فائقه آتش{ن) راهمه مى شناس{م. دخترى كه از ۳ سالگى همراه پدرش روى صحنه مى رفت و مردم را شاد مـى 
كرد. دختر همه بود و دختر خانواده ها. ا|ن دختر بزرگ شد و از سن كوچك به تاترهاى لاله زار به صحنه با شكوه كاباره ها
و كاخ روساى كشورها راه |افت. در تونس از حب{ب بورق{به نشان ل{اقت گرفت و با اجراى برنامه روى برج ا|فل, موفق
شد نظر «ادى باركلى»سلطان موز|ك فرانسه را جلب كند تا ا|ن |كى, ترانه ها|ش را به زبان انگل{سى و ا|تال{ا|ى روى

صفحه ضبط كرده و درابعادى ب{ن المللى پخش كند.
و اما, دوماه قبل بود كه بمب در محافل ا|رانى در داخل  و خارج منفجر شد كه: «گوگوش به خارج آمده!» و س{ل شا|عه
بود كه به دنبال ا|ن خبر, رو|دادهاى داغ س{اسى را تحت الشعاع قرار داد. عده اى مى گفتند شا|عه است. تعدادى دم از سفر
او در رابطه با مسائل مالى مى زدند و عده اى ن{ز پا فراتر گذارده مى گفتند: گوگوش فرستاده جمهورى اسلامى است?!
و راستى اما, گوگوش كجا بوده, چه مى كرده, براى چه آمده است?.. روز پنجشنبه ۶ ژوئ{ه گوگوش طى |ك كنفرانس

مطبوعاتى در «تورنتو» با خبرنگاران به صحبت نشست و از همه چ{ز سخن گفت. «ك{هان لندن»

گوگوش مصاحبه مطبوعاتى را با خوش آمد به خبرنگاران
و تشكر از دوستدارانى كه در ا|ن سالها از دور همراه او
بوده اند آغاز كرد, و گفت: ا|نقدر براى ا|ن كنفـرانـس
ه{جان دارم كه اجازه بده{د كمى آرام بگ{رم تـا بـتـوانم
ادامه بدهم. ا|ن امواج ز|با و دوست داشتنى كه از همه
مردم مى گ{رم و در ا|ن سالها گرفته ام, همه  عشق است.
ا|ن عشق پر از ه{جانات سـركـوب شـده در مـن شـده بـه
دل{ل ا|نكه ابراز نشده است. موقع{ت نبـوده كـه جـواب
ا|ن همه موج ز|با و قشنگ را بدهم. از همه تان متشكرم.
گوگوش ضمن معرفى آهنگساز جد|دش ادامه داد: «من
براى بازى دو ف{لم به كارگردانى شوهرم مسعود  ك{م{ا|ى
كه در ا|ران به ما پ{ـشـنـهـاد شـد بـه ا|ـن سـفـر آمـدم. مـن
تصم{م گرفتم در كنار بازى در ف{لم هـا, |ـك امـتـحـان و

تلاشى هم در زم{نه كنسرت داشته باشم.
سپس نوبت سئوالات خبرنگاران رس{د و |كـى از آنـهـا

پرس{د:

درا|ـن بـ{ـسـت سـال چـكـار مـى كـرد|ـد و چـه تـرانـه هــاى
جد|دى ارائه خواه{د داد و خودتان را چگونه مى ب{ن{د?

گوگوش گفت:
درا|ن ب{سـت و |ـك سـال مـن در |ـك آپـارتمـان و روى
|ك كاناپه نشستم, ب{رون نرفـتـم, بـا كـسـى هـم بـرخـورد
نداشتم, فقط گاهى م{رفتم خر|د كه مردم احساساتشـان
را نشان مى دادند, ا|نقدر ز|با بود كه جوابى براى آنها

نداشتم, چون جوابى نبود.
گوگوش گفت: من آهنگ هاى قد|م ام را خواهم خوانـد
چون آنها پر از خاطره هـسـتـنـد, هـم بـراى مـن, هـم بـراى
كسانى كه با آهنگ هاى من زندگى كردنـد. امـا درا|ـن
مدت ب{ست سال روى شعرها|ى كه بعد از گذشت ا|نهمه
سال براى من معناى و|ـژه و عـمـ{ـق تـرى پـ{ـدا كـرده انـد
كـاركـرده ام.  روى بـعـضــى هــا خــودم, الــبــتــه بــا كــمــك
«بابك» آهنگ ساختم و براى اجرا آماده كـرده ام. مـن
خودم را گوگوشى مى ب{نم كه متعلق به همه است و آنچه
كه از دستم بر ب{ا|د و در چنته داشته باشم و تازه باشد,

براى همه اجرا خواهم كرد.

خبرنگارى پرس{د: آ|ا براى خروج شما از كشور شرا|طى

گذاشتند?
گوگوش پاسخ داد: نه, كسى براى من شرط و مشروطى
نگذاشته است. اما هر انقلابى به هر حال |ك دوره اى
را با|د بگذراند تا ترم{م بشود. ج{ره من هم ب{ست سال
ماندن درا|ران و نداشتن گذرنامه بود. البته قض{ه را هم
دنبال نكردم. براى ا|نكه تـصـمـ{ـم بـراى خـارج شـدن از
ا|ران نداشتم. در  صورتى دلم مى خواست از ا|ران خارج
بشوم كه بتوانم دوباره به آنجا بازگردم. هرعاشقى دوست
دارد پ{ش  معشوق باشد و مملكت من جا|ى است كه در
آنجـا بـزرگ شـدم و فـرهـنـگ آنجـا را بـ{ـش از هـر جـاى
د|گرى مى شناسم, زبان مردم را مى فهمم. نمى توانستم
به خودم قبولانم كه در آن شرا|ط خاص ب{ا|م ب{رون. و از
آنجا|ى كه دوست نداشتم به صورت قاچاق از مملكـتـم
خارج بشوم, به هم{ن دل{ل صبركردم تا آن ج{ره ب{سـت
ساله ام تمام بشود و اجازه خروج قانونى بگ{رم و بتوانم
به اخت{ار خودم تصم{م بگ{رم  كه ب{رون ب{ا|م و بر گردم.
به هر حال ا|ـن جـ{ـره تـه كـشـ{ـد و شـا|ـد هـم بـعـد از دوم

خرداد كمى تعد|ل پ{دا كرد.

از گوگوش سئوال شد:
آ|ا درا|ران مى توان{د برنامه اجرا كن{د?

دانم ولى ام{دوارى ا|ـن را دارم. بـه ا|ـن گوگوش-نمـى
دل{ل كه انقلاب ما اكنون در حال تمر|ن دموكراسى است

و من خ{لى به ا|ن مسئله خوشب{ن  هستم.

خبرنگار د|گرى سئوال كرد:
در جر|ان انقلاب شما در آمر|كا زنـدگـى مـى كـرد|ـد و
تصم{م گرفت{د به ا|ران بـاز گـرد|ـد. آ|ـا فـكـر نـكـرد|ـد

برا|تان مشكلى پ{ش ب{ا|د?
گوگوش گفت: من در اوا|ل سال ۵۷ براى مدت كوتاهى
از ا|ران ب{رون آمدم. در هنـگـام حـكـومـت نـظـامـى هـمـه
برنامه ها تعط{ل بود و وقتى د|دم كه به هر حال در ا|ران
برنامه اى ندارم, آمدم تا به پسرم سرى بزنم و شهر|ه اش
را كـه در |ـك پـانـسـ{ـون در سـوئـ{ـس درس مـى خـوانــد,
بپردازم و ه{چ قصد نداشتم كه از مملكت خارج بشوم,

 بـهًخانه بفروشم و دلار هـفـت تـومـان بـخـرم. چـون اصـلا
انقلاب فكر نمى كردم. وقتى به اروپا امدم از آمر|كا به

مـــن تـــلــــفــــن شــــد و
پ{شنهاد شد كه براى
افــتــتــاح كــابـــاره اى
بـراى |ـك هـفـتــه بــه
لـس آنجـلــس بــروم.
آن |ك هفتـه چـ{ـزى
حدود شش ماه طول
كشـ{ـد, بـه دلـ{ـل آن


